" خانه ی گرم محبت"
صدای اذان مغرب توی خانه پیچید،قطرات باران روی ناودون حیاط پشتی،آهنگ زیبای خانه ی گرم و قدیمی عزیزجون را به نمایش میگذاشت.دستی به روسری ام کشیدم،آبی به صورتم زدم وپیش عزیز جون رفتم  تا ببینم  کاری دیگرهست که بخواهدبرایش انجام بدهم .  امسال نیز مانندهرسال ماه مبارک رمضان عزیزجون تمام بچه هاو نوه هایش را دعوت میکند تا همه درکنارهم  اول ماه رمضان پیش هم افطار کنند....اما امسال تفاوتی که دارد دیگر آقا بزرگ کنارمان نیست و من به شدت جالی خالی اون را حس میکنم، چند قدمی بر نداشته بودم که صدای زنگ بلبلی در بلند شد!  عزیزجون گفت: فاطمه جان دخترم بی زحمت در را باز کن مهمان ها رسیدند.صورت مهربان عزیزجون با آن روسری گلدارش از همیشه زیباتر بنظر میرسید هرچند چین های پیشانیش بیشتر از قبل شده بود و سوهای چشمهایش کمتر با تکون دادن سرچشم آرومی گفتم و به سمت در رفتم....
در را که باز کردم اولین نفر را که دیدم دختر دایم الهام بودبه سمتم آمد و محکم من را بغل گرفت و گفت: چقدر دلم برات تنگ شده بود فاطمه ،دایی علی باخنده دستی به شانه اش زد و گفت :الهام جان توکه خفش کردی این دخترکم را ، وبه دایی علی و زن دایی وامید پسرشان که به تازگی سربازی رفته و الان برای مرخصی آمده سلام و خوش امدگویی گفتم ...
زن دایی مریم گفت:فاطمه جان بازم مثل همیشه تو و مامانت زودتر آومدین و همه زحمت ها برای شما شد،لبخندی زدم و گفتم :من که از خدامه همیشه پیش عزیز جون باشم .
همه بالبخند وارد خانه شدیم،بعداز دایی علی خاله فریده که دختر بزرگ عزیزجونه همراه با شوهرش حسین آقا و دخترش مریم که شوهرش عسلویه کار میکند که دو دختر دوقلودوست داشتنی دوساله هم دارد، آمدند
عزیز جون دوتا دختر و دوتا پسر داره که دایی احمد پسربزرگتر توی جبهه شهید شده به طاقچه اتاق نگاه میکنم کنار قاب عکس دایی احمد قاب عکس لبخند آقابزرگ هم اضافه شده  مطمعنم همه امشب در قلبشون نبودن آقا بزرگ راحس میکنند.، دور سفره جمع شده ایم  البته از  چلوکباب و جوجه کباب خبری نیست و خونه عزیز جون به قورمه سبزیش معروفه نمیدونم چه اسرای هست که خوشمزه ترین قورمه سبزی میشه همیشه......!
بعد هم به به ها...و چه چه ها .. بود که به هوا می رفت... بچه ها با خوشحالی باهم بازی می کردند. امشب برای من شب خیلی خوبی است چون بوی خوب رمضان می آید.. 
بازهم می توانم درکنارالهام  باهم حرف بزنیم .آن شب لبخند از صورت مهتابی عزیزجون جدا نمی شد انگار این دیدارفامیلی جانی دوباره به عزیزجون داده است.وقت خواب از عزیزجون پرسیدم: عزیز کاش امشب پدربزرگ هم بود ؟ عزیز لبخندی زد وگفت : دختر گلم فاطمه جان،آقاجونت هم بود،اون‌همیشه از اینکه بچه ها دورهم جمع میشدند احساس خوبی و رضایتی داشت برای همین هم هست میخواهم تا زنده هستم همین برنامه اولین روز از ماه رمضان را داشته باشم ،با لبخند اضافه کرد و گفت :همینطور دور همی های دیگر به مناسبت های مختلف ،فاطمه نوه ی عزیزم  گاهى رفتن به خانه خویشان، سلام و احوال‌پرسى، تلفن‌زدن ... محبّت ایجاد مى‌كند و سبب دل‌جویى از خویشان مى‌شود. امیر مۆمنان علیه السلام فرمود: صِلُوا أَرْحامَكُمْ وَ لَوْ بِالتَّسْلیمِ  با بستگان خود صله رحم كنید، گرچه با سلام‌كردن (به آنان) باشد.... من هم با این نیت هرسال انها رادر خانه ی کوچک خود جمع میکنم... دختر گلم مبادا روزی قطع صله رحم کنی چون که یکی از گناهان کبیره منصوب می شودو از رحمت خداوند محروم خواهی شد...
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